
نوشدارو بعد مرگ سهراب

 ! جبـی ر ن  ا مهـر ی  قـا آ

قیقـا  د شـما  هـی  ا خو ر عذ

مصـداق «عـذر بدتـر از گنـاه»

ز گنـاه شـما هیـچ  اسـت و ا

ی  عـا د ا بـر  بنا  . هـد  کا نمی

خودتـان (چـه درسـت باشـد 

و چـه نادرسـت) یک بـار هـم 

ب  د سـهرا یـا   ه زند ن  مهـما

محمـدی بوده ایـد، پـس حـق 

ایـن نبـود کـه نمـک بخوریـد و 

. بشـکنید ن  ا نمکـد

مینای درخشان و زیبای شأن و منزلت 

بـزرگان بـا چنیـن کوته اندیشـی ها 

حتـی   ، هـا   تمسـخر گرفتن بـه  و 

ترکـی برنمی دارد امـا قـدر و منزلـت 

آن هایی را که این سرمایه ها و میراث 

گران قـدر را نمی شناسـند، بـه خوبی 

آفتابـی می کنـد.

امثـال شـما هنوز بـرای اجرای چنین 

برنامه هایی باید بسـیار خاک صحنه 

بخوریـد تـا دریابیـد مانایـی تاریـخ و 

فرهنـگ و هـنر ایـن مرزوبـوم به وجود 

همیـن میـراث معنـوی گـره خـورده

 است.

اگـر نمی دانـی، بـدان کـه اسـتاد 

کم نظیـر، زنده یـاد سـهراب محمـدی 

از آخرین بخشـی های کرمانج شـمال 

خراسـان بـود و تنهـا بخشـی ای کـه 

مـدرک درجـه یـک هـنری معـادل 

دکـترای نوازندگـی و خوانندگـی را 

دریافـت کـرده بـود.

او کـه در بیـرون از ایـران هـم نـام و 

آوازه ای داشـت، نخسـتین خواننـده 

کـرد کرمانـج بـود کـه همـکاری خـود 

را بـا رسـانه رادیـو آغـاز کـرد و در 

برنامه هـای تلویزیونـی و رادیویـی و 

های  طـور جشـنواره  همین 

مختلـف ایـران پس از انقلاب 

۱۳۵۷ حضـور داشـت.

قطعـات درخشـان و مانـدگار 

شـاره جان، آهنـگ طوفـان،

شـهید، لیـاره، گُلا مِـن او را 

بشـنوید تـا به هـنر این نام آور 

عرصـه موسـیقی مقامی پی 

ببرید.

 در آستانه روز سعدی به 

کلام او استناد می کنم که «هنر 

چشـمه زاینـده اسـت و دولـت 

پاینـده؛ وگـر هنرمنـد از دولت 

بیفتـد غـم نباشـد کـه هـنر در 

نفس خود دولت است، هرجا 

کـه رود قـدر بینـد و در صـدر 

نشـیند و بی هـنر لقمـه چینـد و

 سـختی بیند.»

و  نشـین و آسـمانی ا صـدای دل 

را بهانـه تمسـخر قـرار می دهیـد؟ 

ایـن بی احترامـی از یـاد و خاطـره 

دوسـتداران موسـیقی پـاک نخواهد 

شـد. افسـوس به جـای اینکـه برنامـه 

ویـژه ای بـرای سـهراب محمدی هـا 

بسـازید، دسـت آویز سرگرمـی شـما 

می شـود.

برای شنیدن قطعه «شاره جان»اثر ماندگار 

مرحـوم سـهراب محمـدی کـد زیر را اسـکن 

کنید.

روایت 

ایستگاه فوتبال و شب گردی

ن  رمضـا ه  مـا ی  ها   شـب

بـرای نسـل مـا، شـب های 

شـب گردی بود. ما، جوان ها 

، و نوجوان هـای آن موقـع 

ر کـرده و  فطـا ، ا هـر شـب

نکـرده بیـرون می زدیـم تـا 

های طولانـی بعـد  سـاعت 

ر را تـا سـحر، در  ز افطـا ا

شـهر بچرخیـم. آن هـم بـا 

پـای پیـاده. نسـل مـا، نسـل 

پیاده رفتن بود و شب گردی.

شـب های مـاه رمضـان هـم که بیشـتر 

داد  از هـر موقـع دیگـر جـان مـی 

بـرای این هـا. شـب هایی کـه می شـد 

تـا خـود صبـح، بیـرون بـود. مقصـد 

شـب گردی ها هـم چنـدان متفـاوت 

نبـود. بیشـتر ایـن پیـاده گـز کردن ها،

آخـرش بـه صحـن و رواق هـای حـرم 

مطهـر ختـم می شـد. بـه جایـی کـه 

خانه امن و آرام همه مشهدی هاست.

مسـجد کرامـت هـم بـود. شـب های 

مسـجد کرامـت، شـب های تـلاوت 

قـرآن بـود و دیـدن قاریـان نامـدار؛

از «ابوالعینیـن شُعیشـع» تـا «شـحّات 

انـور»؛ از «جـواد پناهـی» تـا «شـهریار 

پرهیزگار». مهدیه هم بود و حسـینیه 

هـا و مسـجد ملاحیـدر و  همدانی 

مسـجد فقیـه سـبزواری.

کنـار این هـا، جوان ها و نوجوان های 

مشـهدی، مقصد دیگری هم داشـتند 

در شب گردی های بعد از افطارشان؛

جایـی کـه میدانگاهی بزرگی داشـت 

کـه می شـد بـا ده، دوازده نفـر دیگر تا 

سـحر دویـد و گل زد و سروصـدا کـرد؛

بی آنکـه کسـی از همسـایه ها شـاکی 

بشود.

نـه فقـط سـالن ورزشـی راه آهـن، کـه 

خود راه آهن هم، با آن ایستگاه بزرگ 

تاریخـی اش، با آن میدانگاهی 

خلـوت وسـیع، شـب های مـاه 

مبـارک، تبدیـل می شـد بـه 

یـی کـه  ؛ جا ل تبـا فو زمیـن 

هم زمـان چندیـن و چنـد تیـم 

«گل کوچیـک» بازی می کردند.

آهـن، جایـی بـود  سـالن راه 

برای تیم های اسـم و رسـم دار 

محـلات و میدانگاهـی راه آهـن 

جایـی بـرای تیم هـای بی نام و 

. نشان

ی  ها   وسـت د   ل ی همـه فوتبا بـرا

آهـن، پـوش، شـب های راه  کتانی 

شـب های فوتبـال بـود؛ شـب های 

توپ هـای سـه لایه و کفـش چینـی؛

ریخـتن و تشـنگی  های عرق  شـب 

ن  هیجـا ی  ها   شـب ؛  د ر د پـا و 

فوتبال...یکـی دوبـاری بـه سرم زده،

یکـی از همیـن شـب ها، بعـد افطـار،

پیـاده بـروم ایسـتگاه راه آهـن؛ ببینـم 

هنـوز هـم نوجوان هـا و جوان هـای 

پـوش، آنجـا فوتبـال بـازی  کتانی 

می کننـد؟ یـا فوتبـال هـم، مثـل همه 

ها، هـای دیگـر، ایـن سـال  پدیده 

شـکل و شـمایل شـیک و پیکی پیـدا 

کرده است؟

کتانی پوش هـا باشـند یـا نباشـند،

ایسـتگاه راه آهـن هنـوز هسـت؛ بـا 

آن میدانگاهـی وسـیع، بـا شـب های 

روشـنش؛ جایـی کـه می شـود بعـد 

روی طولانـی، روی  از یـک پیـاده 

آسفالت های سردش نشست؛ نفسی 

تـازه کـرد، گپـی زد و خندیـد و خـوش 

گذرانـد.

حتـما بـرای همـه آدم هـای «طلاب» و 

«ته پل محلـه» و «گاز» و «خواجه ربیـع»،

راه آهن هنوز هم مقصد آشنایی برای 

شب گردی است.

سه کنج شهر

اول شخص

سقراط خراسان
یادی از مرحوم محمدتقی شریعتی هم زمان با سالروز درگذشتش

«نام این بنده محمدتقی، نام خانوادگی ام مزینانی،

شهرت شریعتی است.» این جمله سرآغاز زندگی نامه 

خودنوشت سقراط خراسان، استاد محمدتقی شریعتی 

مزینانی است. او سال ها در شهر مشهد به مبارزه 

با جریان های چپ و توده ای پرداخت و شجاعانه از 

مکتب اسلام دفاع کرد. او در سال ۱۲۸۶ خورشیدی 

در مزینان متولد شد. پدربزرگ استاد از شاگردان 

مرحوم ملاهادی سبزواری بوده است.او پس از طی 

دوران کودکی به مکتب خانه محل زندگی اش رفت.

در آغاز، قرآن و پس از آن، خواندن و نوشتن را فراگرفت. در 

نوجوانی مقداری از درس های مقدماتی حوزوی مثل صرف،

نحو و منطق را نزد پدر و عمویش، شیخ حسن مزینانی،

آموخت. در هفده سالگی برای ادامه تحصیل به مشهد 

مقدس روانه شد و در مدرسه اقامت گزید.محمدتقی با 

جدیت و عشق فراوان، ادبیات عرب و معانی و بیان را که از 

پایه های درک و فهم صحیح متون درسی حوزوی و قرآن 

کریم و احادیث و روایات می باشند، نزد استادان مشهور آن 

وقت، خواند. در این سال ها نیز مقداری از معارف ناب قرآنی 

را از عالم ربانی، آقامیرزا مهدی اصفهانی، کسب کرد. استاد 

می گوید:«می خواستم به مقام اجتهاد برسم ولی رضاخان 

مدارس را برچید و طلاب را به نظام وظیفه برد یا آنکه مجبور 

کرد که هرکدام کسب وکار دیگری پیش بگیرند.»استاد پس 

از کسب دانش های مختلف و اندوخته های مطالعاتی، بر 

آن شد تا بنا به روایت مشهور «زکاة العلم نشره»، برای ترویج 

و تبلیغ دینی، راه تعلیم و تربیت را با تدریس در پیش گیرد 

زیرا که در آن شرایط زمانی و مکانی، برای روحانی متعهد و 

روشن فکری همچون او، بهترین مکان مدرسه و بهترین 

شغل معلمی بود. وی با این تشخیص درست، به پایگاه 

مدرسه و سنگر کلاس دست یافت و با عشق عمیقی که به 

تربیت نسل جوان داشت، به تدریس تعلیمات دینی و دیگر 

آموزش های لازم برای دانش آموزان پرداخت. وی علاوه بر 

تدریس و کارهای یادشده،

در دبیرستان شاه رضا ی آن 

روز و دبیرستان فردوسی نیز 

ساعاتی را به تدریس ادبیات 

و شرعیات می پرداخت.

بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ که 

تحولات و پیشامدهای 

فراوانی در ایران بروز و 

ظهور کرد که یکی از آن ها 

ایجاد فضای باز سیاسی 

های  برای فعالیت گروه 

ر  د سی  سیا مختلف 

سراسر کشور بود، تبلیغات 

، ن یا نشجو ا ، د ن ر سطح فرهنگیا ینی د د ضد

دانش آموزان، و ... آغاز شد. در چنین روزگاری که 

حزب توده و دیگران کمر همت برای نابودی دین 

اسلام و فروختن وطن بسته و به ویژه خطه خراسان و 

جوانان آنجا را هدف قرار داده بودند، استاد شریعتی 

برای دفاع از اسلام و اعتلای آن و حفظ وطن و برملا 

کردن بطلان این گونه مرام ها و مسلک های پوشالی 

و شعارهای توخالی، فعالیت های خود را دوچندان 

کرد. وی کلاس های تدریس را بیشتر در دانشسرای 

مشهد که یکی از مراکز فعالیت حزب توده بود قرار داد.

بی تردید مهم ترین دوره فعالیت های سیاسی استاد به 

سال های پایانی دهه ۲۰ و ۳۰ برمی گردد. نقش بی بدیل استاد 

در بسیج افکار عمومی مردم خراسان و نیروهای مذهبی 

برای پیوستن به نهضت ملی شدن صنعت نفت در مشهد 

توان از خلال انعکاس فعالیت های او و همچنین  را می 

کانون نشر حقایق اسلامی در مطبوعات آن سال ها و نیز 

دو نامه رهبر نهضت، آیت ا... کاشانی و دکتر مصدق، قبل 

از آغاز اختلافات این دو مشاهده کرد.استاد شریعتی پس 

از شهریور ۱۳۲۰فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خود را در 

سطح شهر مشهد به شکل گسترده ای آغاز کرد. او که دبیر 

دبیرستان های شاهرضا، فردوسی و دانشسرای عالی بود،

به دنبال استقبال وسیع مخاطبان جوان در جلسات سیار 

و به کمک علاقه مندان و جمعی از نیکوکاران شهر مشهد،

کانون نشر حقایق اسلامی را در سال ۱۳۲۳ تأسیس کرد و 

با اجاره مکانی در خیابان خسروی، سخنرانی ها و جلسات 

هفتگی را سامان داد. علاوه بر این نشست ها، کانون نشر 

حقایق، انتشاراتی نیز داشته و عمدتا با چاپ و تکثیر 

سخنرانی ها و نشست های خود نقش مؤثر و گسترده ای در 

آگاهی بخشی و شکل دادن به تیپ جدید دینی و سیاسی 

در آن سال ها بر عهده داشته است. بسیاری از جوانان فعال 

دهه ۳۰ در این کانون از چهره های بنام جریانات سیاسی 

دهه ۴۰ شدند.

استاد شریعتی پس از پیروزی 

های  لیت  نقلاب نیز به فعا ا

تبلیغی خود ادامه داد و در 

طول این سال ها جوانان زیادی 

از شمع وجود او بهره بردند.

مرحوم محمدتقی شریعتی 

سرانجام در ۳۱ فروردین سال 

، دعوت  خورشیدی  ۱۳۶۶

حق را لبیک گفت و پیکر 

مطهرش در جوار مرقد امام 

به  ) در صحن آزادی  (ع  رضا 

خاک سپرده شد.

ما جز تو نداریم تمنای دگر

لیلی بختیاری

صحبت از عید فطر که به میان می آید آن هم 

عیدی که پس از یک ماه بندگی و طاعت و 

عبادت، پایانش به شادکامی و جشن و زکات 

دادن در راه خدا ختم می شود، هر کسی در 

دلش آرزو می کند که کاش از این ماه دست 

خالی بیرون نرفته باشد. هر کسی تمنایی 

دارد و آرزویی. یک نفر برای دنیا و یک نفر 

برای آخرتش درخواستی دارد و برخی هم 

که جز این آرزویی ندارند که « هر کسی را 

سر چیزی و تمنای کسی ست/ ما به غیر از 

تو نداریم تمنای دگر»(سعدی)

هر چند که خداوند متعال از عیدی در چنین 

روزی بندگانش را محروم نمی کند و به آن ها 

که یک ماه با چشم و زبان و دلشان روزه 

گرفته اند با لطف و رحمت خاص خودش 

پاداش می دهد. حجت الاسلام والسلمین 

انصاریان در این باره می گوید: خداوند 

متعال غروب شب آخر ماه رمضان بعد از 

اذان تا فرداشب که ماه شوال آغاز می شود را 

عید قرار داده است و به همه عیدی می دهد.

یکی را آمرزش می دهد و دیگری را مورد 

رحمتش قرار می دهد. از خدا بخواهیم 

کسانی که سنشان بالاست گذشته شان را 

ببخشد و عیدی آن ها این باشد و کسانی که 

جوان هستند تا روز رفتن از این دنیا، از قرآن و 
اهل بیت(ع) و عبادت و گریه بر سیدالشهدا(ع)

جدا نشوند. شاید هیچ عیدی ای بالاتر از 

این در چنین روزی نباشد.

گنج زندگی

عید خوبان

اند! آخرین   همیشه آخرین ها تلخ 

دیدار، آخرین فرصت، آخرین کلمات،

آخرین نفس و... دلتتگی همراه با 

ــد. رن حس غربتی را به همراه دا

حسرتی کــه فصل مشترک همه 

آخرین ها در لحظه هایی است که از 

دست رفته اند و مدام با خودت مرور 

می کنی که کاش به این آسانی ها از 

دست نمی دادم. آخرین ها اغلب با 

از دست دادن عجین اند.

شاید برای همین است که غروب 

آخرین شب ماه رمضان شب دلتنگی و 

حس غربتی است که بندگان خوب خدا 

هایی  درکــش می کنند و حسرت لحظه 

ها و  که ممکن است به دلیل روزمرگی 

خستگی های جسمی و روحی از آن بهره 

کافی نبرده باشند، غمگینشان می کند اما 

آن سوی دیگر این حزن، شادی است که با 

روز عید در پایان این ماه مبارک رقم 

می خورد و خداوند متعال هیچ کس 

را بی عیدی و پاداش نمی گذارد،

را  نش  نی که مهما با میز ن  چنا

بدرقه می کند در ظرف دست های 

هر کداممان به اندازه ای که در این 

ماه رسم بندگی را به جا آورده باشیم 

عیدی می گذارد. از این روست که 

این آخرین را فراقی در میان نیست.

وصالی است که در آن بندگان خوب 

خدا جامه نو می پوشند و با زکات 

و انفاق جشن می گیرند و در قنوت نمازی 

که به شکرانه چنین عیدی است طلب 

مغفرت و آمرزش می کنند. خوشا به حال 

سعادتمندان و پاکیزگان که «قدَْ أفَلْحََ مَنْ 

اهَا، هر کس خود  اهَا، وقَدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ زَکَّ

را تزکیه کرد رستگار گشت و هر کس خود 

را با گناه آلوده کرد زیان کار شد.»

به قول خدا
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فطر، عید باشکوه

آن سال ها شب های ماه رمضان بعد افطار تازه 

کارها شروع می شد. اول می رفتیم مدرسه علمیه 

حضرت قائم(عج)، بعدش می رفتیم جلسه قرآن یکی 

از قاریان افغانستانی و آخر سر هم مسجد کرامت.

جلسه قرآن مسجد کرامت در دهه۷۰ حال عجیبی 

داشت. من می نشستم روی میله جلو دوچرخه 

پدر. بعد چندتا دوچرخه چینی ۲۸ باهم می شدیم 

و می رفتیم جلسات قرائت قرآن. من منتظر بودم 

ماه رمضان از راه برسد تا جلسه قرائت قرآن 

برویم. یک سال نماز عید فطر با آن حال و هوای 

دوست داشتنی و منحصربه فردش رفتیم مسجد امام 

حسن مجتبی(ع) در چهارراه خماریان، همان تیم دوچرخه 

چینی شانه به شانه هم ایستاده بودند. من هم که آن 

روزها سنی نداشتم ایستادم کنار پدرم.وسط نماز عید 

یکهو پسرخاله ام از حال رفت. بنده خدا کل ماه رمضان 

را از این جلسه قرآن به آن جلسه قرآن رفته بود و نایی 

برایش نمانده بود. هرچند که برکت آن جلسه رفتن ها 

بعدها خود را نشان داد. در همان دهه ۷۰ که با ذره بین 

هم دانشجو پیدا نمی کردی پسرخاله در رشته 

ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی قبول 

شد، بعد، یک روز خاله جان با یک پلاستیک 

«پسرم در  آب نبات رنگی گرد آمد خانه ما گفت:

مسابقات قرائت دانشگاه اول شده.»عید فطر یکی 

از بهترین روزهایی است که من تجربه کرده ام،

آدم حالش از ته دل خوب است و نماز عید اوج 

شکوه این روز است. اینکه آدم هایی که یک ماه 

همه تلاش خود را کرده اند تا بندگان خوبی برای 

خدا باشند، شانه به شانه هم به پاس قدردانی از 

خدای مهربان به نماز می ایستند و «اللهم اهل 

الکبریاء والعظمه» می خوانند، بسیار عزیز است. چه 

چیزی بهتر از این سراغ دارید؟ بهتر از شکرگزاری به 

درگاه خدایی که رحمان و رحیم است.

سال ها پیش که پدربزرگ و مادربزرگ زنده بودند، روز عید 

فطر همه می رفتیم خانه بی بی، ما پسرخاله ها کوچه را 

می گذاشتیم روی سرمان. حیف که از آن روزها تنها 

خاطره اش مانده و خانه ای که حالا از ما نیست.
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ی
در

حی
ضا 

یر
عل

گار
ه ن

ام
زن

رو
رد

ی ف
مد

ح
ن ا

س
ح

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی 
شم

ها
ضا 

در
حم

 م
ید

س

گار
ه ن

ام
وزن

ر

اد
نژ

ی 
ین

س
 ح

ید
ام

گار
ه ن

ام
وزن

ر

  

خیمه
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نوشدارو بعد مرگ سهراب

های  طـور جشـنواره  همین 

مختلـف ایـران پس از انقلاب 

۱۳۵۷ حضـور داشـت.

قطعـات درخشـان و مانـدگار 

شـاره جان، آهنـگ طوفـان،

شـهید، لیـاره، گُلا مِـن او را 

بشـنوید تـا به هـنر این نام آور 

عرصـه موسـیقی مقامی پی 

ببرید.

 در آستانه روز سعدی به 

«کلام او استناد می کنم که «کلام او استناد می کنم که «هنر 

چشـمه زاینـده اسـت و دولـت 

 وگـر هنرمنـد از دولت 

بیفتـد غـم نباشـد کـه هـنر در 

نفس خود دولت است، هرجا 

کـه رود قـدر بینـد و در صـدر 

نشـیند و بی هـنر لقمـه چینـد و
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چگونه عید فطر را جشن بگیریم؟
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مشاور وزیر ارشاد

سحر، مهم ترین 
یادگاری رمضان

مــاه رمضان در دیــن ما یکی از شگفت ترین 

ــرای متوجه کردن ما  طراحی های خداوند ب

به معنای حقیقی زندگی است. حذف رابطه انسان 

با خوراک در یک زمان معین یک سازوکار شگفت 

برای او مهیا می کند تا متوجه درونیات حقیقی 

خود شود. همان چیزی که مولوی در شعر خود 

به زیبایی تصویر کرده است (گر تو این انبان ز 

نان خالی کنی/ پر ز گوهرهای اجلالی کنی)، هر 

چه اینجا هست هیچ است و هر چه هست جای 

دیگری است. ماه رمضان، زمان را برای ما دوباره 

معنا کرده و ما را با زندگی و مرگ روبه رو می کند.

حفظ دستاوردهای رمضان، دشواری همیشگی 

. در سنت ما متن هایی هست  روزه داران است 

که با تأکید بر ارزش رمضان و نیز آموختن نحوه 

خداحافظی با رمضان به طورضمنی به ما می آموزد 

که باید آنچه را یافته ایم، حفظ کنیم. اما می توان 

برای این معنی طراحی هایی هم داشت. معنای 

رمضان با روزه نسبت وثیقی دارد و روزه گرفتن 

به صورت مستحبی در ایام دیگر باعث می شود 

ما بتوانیم بخشی از این قصه را در طول سال با 

خود حفظ کنیم. روزه یک بار در هفته یکی از 

توصیه های جدی برای حفظ روحیه رمضانی و 

دستاوردهای رمضان است. در ماه رمضان مسجد 

اهمیت مضاعفی پیدا می کند. برنامه ریزی برای 

حفظ ارتباط با مسجد و هیئت و کانون های معنوی 

هم یکی از کارهای مؤثر در نگهداشت ثروت های 

رمضانی ماست؛ اما مهم ترین داشته ما برای حفظ 

معنویت، شب است . شب با خواب به ما آرامش 

می دهد و ما را از مشغله های روزمره جدا می کند .

بسیار مهم است که شب ها زود بخوابیم تا آسایش 

حقیقی شب را درک کنیم. زمانی که پدرم به من 

نماز را یاد می داد، نماز عشا را با نام نماز خفتن به 

من آموخت و این نام ترجمه فارسی نام عربی نماز 

عشا هم هست. توجه به این نکته می تواند برای 

همه ما که با رسانه و سرگرمی های شبانه عادت 

کرده ایم، جالب باشد که هنگام خفتن در سنت 

ما بعد از نماز عشاست . در بسیاری از مطالعات 

پزشکی و روان شناسی هم به اهمیت خواب سر 

شب تأیید و تأکید شده است. بعد از این خواب 

و آسایش بیداری قسمت پایانی شب و سحرگاه،

مهم ترین چیزی است که می تواند هر روز را برای 

ما معنای دیگری ببخشد. این ساعت مهم ترین 

بخش زمان از نظر ارتباط ما با خدا و خودمان است .

توجه به عبادت و پرستش و نیایش در این ساعت 

می تواند به ما آرامش بدهد و در ادامه با این آرامش 

درباره مسائل روزمان بسیار بهتر و خداپسندانه تر 

می توانیم بیندیشیم. شاید بتوان گفت تمرکز بر 

معنای سحر و درک درست زمان سحر، مهم ترین 

میراث و یادگاری ماه عزیز و شریف رمضان برای 

ماست. سحر در ادبیات ما هم بسیار مورد تأکید 

است و حافظ به عنوان عصاره و خلاصه همه 

ادبیات ما بسیار بر این معنی تأکید و تمرکز دارد .

دعا کنیم که رمضان بتواند ما را با سحر و بیداری 

سحرگاهان مأنوس کند و به این ترتیب به زمان ما 

رنگی از خدا بزند.
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